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 تحلیل چرایی تمایز گفتمان انقلاب اسلامی 
با سایر گفتمان های اسلام گرا در منطقۀ غرب آسیا

تاريخ دريافت مقاله: 95/1/21
تاريخ تأييد مقاله: 95/4/5 

اسماعيل اقبال * 

چکیده
خاورمیانه یکی از پرالتهاب ترین عرصه های منازعات سیاسی و فرهنگی در جهان است. منازعات 
در خاورمیانه می تواند دلایل گوناگونی داشته باشد. نگارنده یکی از علت های عمدۀ این منازعات 
را تعارض میان رویکردهای سه گفتمان اصلی خاورمیانه به تحولات این منطقه می داند. گفتمان 
اسلام انقلابی، گفتمان اسلام سکولار و گفتمان اسلام سلفی که توسط سه بازیگر مهم منطقه 
حمایت می شود، هر یک واجد ویژگی ها و خصوصیات خاصی اند که وجه اشتراک میان آنها را به 
حداقل رســانده است. به منظور ریشه یابی منازعات در خاورمیانه لازم است ویژگی های هر یک 
از این گفتمان ها بازشناســی شده، سپس تفاوت میان آنها از لحاظ سیاسی و فرهنگی بررسی و 
تبیین شود. با وجود اینکه دال مرکزی تمامی این گفتمان ها اسلام است، اما مفاهیم اصلی این 
گفتمان ها عمدتاً متفاوت از یکدیگر اســت. ریشه یابی اختلافات در میان کشورهای خاورمیانه و 
نگاه خصمانۀ آنها به یکدیگر، بدون شناخت مفاهیم سازندۀ این گفتمان ها امکان پذیر نیست. بنابر 
این، مقالۀ حاضر با هدف شناخت و تبیین ویژگی ها و خصوصیات سه گفتمان اصلی و تأثیرگذار 

در خاورمیانه به صورت بندی این گفتمان ها پرداخته است.
واژگان کلیدی: گفتمان، اســلام گرایی، اسلام انقلابی، اسلام سیاسی سکولار، اسلام سیاسی 

سلفی.

 Email: esmail.eghbal@gmail.com   .)استاديار مطالعات فرهنگی دانشگاه امام حسين)ع *
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الف( مقدمه

تحولات خاورميانه در سه دهۀ اخير، موجب ظهور سه گفتمان اسلام گرا كه هر يك ويژگی های 
خاص خود را دارند، شده است. هر چند اين سه گفتمان مطرح در خاورميانه، در چند دهۀ گذشته با 
مفاهيم خاص خود در عرصۀ اجتماعی و سياسی حضور داشته اند، اما هيچ يك رقيب يكديگر نبوده، 
بلكه در برخی از شرايط خاورميانه، اين گفتمان ها به منظور مخالفت با تسلّط فرهنگ و ارزش های 
گفتمان غربگرا، با يكديگر همكاری كرده اند. شــرايط و تحولات به وجود آمده در دهۀ اخير موجب 
شده است تا اين گفتمان ها بر خلاف گذشته، به رويارويی و منازعه با يكديگر برای مسلطّ شدن در 
اين منطقه بپردازند. رويارويی و منازعۀ ميان گفتمان انقلاب اسلامی با ساير گفتمان ها، متأثر از نگاه 

ارزشی و فرهنگی هر يك از اين گفتمان ها به تحولات جامعه است.
در منطقۀ خاورميانه ســه گفتمان اسلام گرا وجود دارد كه هر يك متعلق به يكی از بازيگران 
در اين منطقه است. هر يك از اين بازيگران تلاش می كنند با استفاده از مؤلفه های قدرت خود، بر 
تحولات خاورميانه تأثير گذاشته، به گفتمان مسلّط در منطقه تبديل شوند. گفتمان اسلام انقلابی 
متعلق به جمهوری اسلامی ايران، گفتمان اسلام سلفی متعلق به عربستان سعودی و گفتمان اسلام 
سكولار متعلق به جمهوری لائيك تركيه، سه گفتمان اصلی و تأثيرگذار در خاورميانه اند. هر يك از 
اين گفتمان ها، برای تثبيت سلطۀ خود در رقابت با گفتمان ديگر قرار دارند. اين امر بيانگر آن است 
كه ســه گفتمان مزبور با وجود داشتن ريشۀ اســلامی، هر يك قرائت خاص خود از اسلام را دارند؛ 
اين امر سبب شده است تا هر يك از اين گفتمان ها با بهره گيری از ابزارهای نرم و با برجسته كردن 
مدلول های خود، مفاهيم ارزشی و فرهنگی خاص خود را با فضای كنونی خاورميانه وفق دهند و در 

مقابل گفتمان رقيب به هژمونی دست يابند.

ب( بیان مسئله
منطقۀ خاورميانه در دهۀ اخير شــاهد ظهور سه گفتمان به ظاهر مشترك از لحاظ ارزشی و 
فرهنگی)به دليل دال مركزی خود(، اما با رويكرد های كاملًا متفاوت از لحاظ مفاهيم اصلی بوده است. 
برخی گفتمان انقلاب اسلامی ايران و ساير گفتمان های اسلام گرا در خاورميانه را با اين استدلال كه 
همه اسلام گرايند، از لحاظ ارزشی و فرهنگی يكسان تلقی می كنند؛ اما رفتار عملی بازيگران هر يك 
از اين گفتمان ها بيانگر تلقی خاصی از اسلام گرايی در خاورميانه است كه منشأ بروز سؤالات زيادی 

در خصوص ماهيت ارزشی و فرهنگی هر يك از اين گفتمان ها شده است.
با توجه با اينكه گفتمان های اسلام گرا در خاورميانه تلاش می كنند از طريق قدرت نرم به عنوان 
يك الگو برای ساير كشورهای منطقه مطرح شوند و از سويی، كشورهای منطقه از لحاظ اجتماعی 
و فرهنگی واجد رويكردهای متفاوتی نســبت به مسائل ارزشی و مذهبی اند و پيشينۀ شكل گيری 
انديشــه های هر يك از ايــن گفتمان ها آكنده از ديدگاه ها و باورهای متفاوت و گاه متضاد اســت؛ 
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بنابر اين، مســئلۀ اساسی در اين پژوهش، شناخت دقيق هر يك از اين گفتمان ها از طريق بررسی 
سازندگان اصلی و بيان مفاهيم ارزشی آنها در منطقۀ خاورميانه است. محقق در اين مقاله در صدد 

است به اين سؤالات پاسخ دهد كه:
- گفتمان های اسلام گرا در منطقۀ خاورميانه واجد چه ويژگی ها و خصوصياتی اند؟

- تعارض ميان رويكردهای فرهنگی و سياسی ميان گفتمان اسلام انقلابی با گفتمان های سلفی 
و سكولار چيست؟

هدف تحقيق: هدف تحقيق، شــناخت دقيق ويژگی ها و خصوصيات گفتمان های اسلام گرا در 
خاورميانه به منظور تبيين تعارضات ارزشی و فرهنگی ميان گفتمان انقلابی با گفتمان های سكولار 

و سلفی است.
سؤال تحقيق: گفتمان انقلابی در ايران و گفتمان های اسلام سكولار و سلفی در منطقه، واجد 

چه ويژگی ها و خصوصياتی اند و تفاوت اين گفتمان ها از لحاظ ارزشی و فرهنگی در چيست؟

ج( روش تحقیق
در مسير پاسخگويی به سؤال تحقيق، از روش تحليل محتوای كيفی و گاه با استفاده از روش 
توصيفی- تحليلی برای بررسی موضوع استفاده شده است. شيوۀ گردآوری داده ها نيز كتابخانه ای- 

اسنادی بوده است.
ســاماندهی تحقيق: ســاماندهی تحقيق بدين شــكل خواهد بود كه در بخش اول به منظور 
شناخت گفتمان های اســلام گرا در خاورميانه با تحليل محتوای مواضع سازندگان اين گفتمان ها، 
به صورت بندی مفاهيم اصلــی و كليدی آنها پرداخته و در بخش دوم، نقاط تعارض ميان گفتمان 
اسلام انقلابی با گفتمان های سكولار و سلفی با هدف تبيين تفاوت های ارزشی و فرهنگی ميان آنها 

را بررسی كرده ايم.

بررسی مفهومی گفتمان
هر گفتمانی ضرورتاً نياز به گفتمان رقيبی دارد كه به واسطۀ آن هويت يابد. هيچ جامعۀ بشری 
و جهان يك دســتی را نمی توان تصور كرد كه در آن فقط يك گفتمان يا به عبارتی؛ تنها يك نوع 
جهان بينی يا طرز تفكر در آن حاكم باشــد، بلكه هر گفتمان به منظور هويت يافتن خود به ناچار 
شروع به ايجاد فاصله ميان خود و غير می كند. هر گفتمانی در پی آن است تا همۀ فضاها را اشغال 
كند و نمی خواهد هيچ فضايی در اين ســرزمين معرفتی خالی بماند. بدين ترتيب، گفتمان عبارت 
اســت از: يك نظام بيانی يا گروه خاصی از گزاره ها كه دارای خصلت زمانمند و تاريخمند باشند. به 

بيان ديگر؛ هر چيز و فعاليتی برای معنادار شدن بايد بخشی از گفتمان باشد.
هر گفتمانی يك دال و يك مدلول دارد؛ دال آن به تعبير زبان شناسی، آواست و آن چيزی كه از 
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تصوير در ذهن نقش می بندد، مدلول است. به عنوان مثال، دموكراسی آواست؛ تا زمانی كه آواست، 
همه دارند؛ مشكل زمانی شروع می شود كه مدلول ها ارائه می شود؛ يعنی زمانی كه اين آوا در ذهن 
فردی كه آن را به كار می گيرد با تصوير ذهنی شما همخوانی داشته باشد. يا در ارتباط با گفتمان های 
موجود در خاورميانه بايد گفت: تمامی اين گفتمان ها بر محوريت اسلام تأكيد می كنند؛ بنابر اين، 
دال مركزی آنها خود اسلام يا تعابيری است كه نقش كليدی اسلام را بيان می كند؛ اما مدلول آن، 

تصاوير ذهنی متفاوتی است كه در مناطق مختلف به اشكال گوناگون بيان می شود.
گفتمان ها، پروردۀ شــرايط، نيازها، ضرورت ها و موقعيت های زمانی و مكانی اند و در اين اوضاع 
بايد بتوانند خود را با شرايط تطبيق دهند؛ در غير اين صورت به تاريخ می پيوندند. يك گفتمان اگر 
بتواند خود را با روح زمانه هماهنگ كند و هژمونيك شود، در تاريخ باقی می ماند. گفتمان بايد بتواند 
خود را بازتوليد و با توجه به همۀ شرايط، حفظ كند. معناسازی توسط گفتمان است كه كنش جمعی 

را به ارمغان می آورد و متقابلًا تحت تأثير اين كنش ها، بازتعريف می شود.
همواره يك گفتمان مســلّط وجود دارد و تا وقتی مسلّط است، گزاره های آن نيز جدّی است. اما 
زمانی كه سلطه اش را از دست داد و نتوانست خود را بازتوليد كند، طبيعی است كه قرائت ديگر حاكم 
می شود. در يك جامعه همواره يك گفتمان مسلّط وجود دارد كه جامعه را از سرگشتگی نجات می دهد؛ 
اغلب مردم در فضای گفتمانی مسلّط قرار می گيرند. برخی به اين نكته اذعان می كنند كه موفقيت و 
شكست يك گفتمان در ميزان استقبالی است كه در بستر جامعه از آن به عمل می آيد؛ بنابر اين، يك 
گفتمان زمانی می تواند به موقعيت برتر در جامعه دست يابد كه بتواند حاميان و پيروان بيشتری نسبت 
به ساير گفتمان ها داشته باشد. اگر يك گفتمان بتواند بر ديگر گفتمان ها چيره شود و ذهن و انديشۀ 
عامل های اجتماعی را در اختيار بگيرد و از اين راه، هويت و رفتار و فعاليت های اجتماعی آنان را تحت 

تأثير قرار دهد، به گفتمان هژمونيك در جامعه تبديل شده است.)حسينی زاده، 1386: 22(

د( صورت بندی گفتمان های اسلام گرا در خاورمیانه
گفتمان اســلام انقلابی، گفتمان اسلام سياسی ســلفی و گفتمان اسلام سياسی سكولار، سه 
گفتمان اصلی در خاورميانه اند كه توسط سه بازيگر مؤثر جمهوری اسلامی ايران، عربستان سعودی 
و تركيه در تلاش برای مسلّط شدن در منطقۀ خاورميانه هدايت و مديريت می شوند. در اينجا نخست 
به صورت بندی هر يك از اين سه گفتمان از طريق بررسی سازندگان، دال و مدلول و مفاهيم اصلی 
آن خواهيم پرداخت؛ سپس با تبيين وجوه تشابه و تفاوت هر يك از آنها، ميزان تأثيرگذاری آن را بر 

تحولات خاورميانه بررسی خواهيم كرد.
1. گفتمان اسلام انقلابی يا اسلام سیاسی- فقاهتی)جمهوری اسلامی ايران(

يك( سازندگان گفتمان اسلام سیاسی- فقاهتی
طبيعی اســت كه گفتمان اسلام گرايی در جمهوری اسلامی ايران، برگرفته از فقه شيعه است؛ 
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سازندگان و شارحان آن، فقيهانی اند كه با استفاده از تعاليم اسلام و با تكيه بر مبانی فقهی، گفتمان 
جديدی از اسلام گرايی يا اسلام سياسی در ايران را پس از پيروزی انقلاب اسلامی ارائه كردند. تبيين 
يك گفتمان از طريق مطالعۀ آثار سازندگان و شارحان اصلی آن و تحليل كيفی محتوای آن صورت 
می گيرد. در گفتمان اســلام سياســی-فقاهتی، علم فقه به دليل نقشی كه در شناخت قانون های 
دينی دارد، همچنين فقها به عنوان كارشناسان معتبر دينی از جای گاهی بلند برخوردار می شوند. 
روحانيان در اين گفتمان، تنها مفسّران شريعت به شمار می آيند و اسلام منهای روحانيت، اسلامی 
بی محتوا، انحرافی و خيانت تلقی می شود. اسلام سياسی- فقاهتی با تأكيد بر ولايت فقيه و بازسازی 
جامعه بر اســاس فقه و احكام اسلامی، ســازماندهی جامعۀ ايرانی را از ابتدای دهۀ 60 تاكنون در 

اختيار گرفته است.
در اينجا به منظور شناخت مختصر از گفتمان اسلام انقلابی يا اسلام فقاهتی در ايران، تلاش 
خواهد شــد تا با مطالعۀ آثار مكتوب و غير مكتوب برخی ســازندگان آن، به ويژه امام خمينی)ره(، 
صورت بندی دقيقی از اين گفتمان ارائه شود. به باور بسياری از صاحب نظران، گفتمان اسلام گرايی 
در ايران، در دورۀ معاصر با نام امام خمينی و ديدگاه ها و مواضع سياســی او پيوند خورده است؛ به 
تعبير بابی ســعيد: »اگر چه نمی توان اسلام گرايی را به خمينی گرايی تقليل داد، اما ]امام[ خمينی 
نقطۀ عطف و اوج اين جريان اســت. ايشان درون ادبيات اسلام گرايی، جايگاه نمايندۀ تقريباً الگويی 

اسلام گرايی را دارد«.)سعيد، 1379: 104(
دو( دال و مدلول گفتمان اسلام سیاسی- فقاهتی

با بررســی آثــار و بيانات امام خمينــی می توان گفــت: دال مركزی گفتمان اســلام گرايی 
در جمهــوری اســلامی ايران، »اســلام ناب محمــدی)ص(« اســت. امام خمينی در ســخنان، 
 مواضــع، اظهارات و بيانيه های خود بارها به اين دال اشــاره كرده اند. بــه عنوان نمونه می فرمايند: 
»به تنها چيزی كه بايد فكر كنيد، به استواری پايه های اسلام ناب محمدی)ص( است؛ اسلامی كه 
غرب و در رأس آن آمريكای جهانخوار و شــرق و در رأس آن شــوروی جنايتكار را به خاك مذلتّ 

نشاند«.)امام خمينی، 1371: 240(
بررسی آثار و مكتوبات امام خمينی به روشنی نشان می دهد كه گفتمان اسلام گرايی در ايران، 
مبتنی بر اسلام ناب محمدی به عنوان دال مركزی آن در فرايند غيريت سازی به نفی اسلام آمريكايی، 
اسلام متحجّرين، اسلام چپ، اسلام سياسی ليبرال، اسلام ملی گرای سكولار و اسلام سياسی چپ و 
همچنين نفی گفتمان مدرنيتۀ غرب، البته با پذيرش برخی از عناصر آن پرداخته است. امام خمينی 
به عنوان سازندۀ اصلی اين گفتمان، اسلاميت را به عنوان ركن اصلی نظام جمهوری اسلامی معرفی 

می كرد؛ بدين معنا كه اسلام، محتوا و ماهيت اصلی اين نظام را تشكيل می دهد.)همان: 157(
سه( مفاهیم اصلی گفتمان اسلام سیاسی- فقاهتی

با توجه به دال مركزی گفتمان اســلام گرايی در جمهوری اسلامی ايران، بايد مدلول آن را در 
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مفاهيمی چون: حاكميت الهی، سياست اسلامی، فقه شيعه، عدالت، مردم و انسان كامل تعريف كرد. 
اين مفاهيم، تصوير ذهنی متفاوتی از اسلام گرايی است كه ويژگی های گفتمان ج.ا. ايران را مشخص 
می سازد؛ در ادامه، به تبيين اين مفاهيم به عنوان مدلول گفتمان اسلام سياسی فقاهتی ج.ا. ايران، 

می پردازيم.
- حاکمیت الهی

بر اساس اين مدلول، تنها خداوند است كه حق حاكميت بر جهان هستی را دارد و اگر حكومتی 
توسط بشر شكل گيرد، بايد در طول حاكميت الهی باشد و مشروعيت خود را از جانب خدای يكتا 
كسب كند. بر اساس اين مفهوم، قانونگذار اصلی كه منحصراً حق قانونگذاری دارد، خداوند است و 
اوست كه تنها منشأ قدرت حاكميت مشروع است. با توجه به دال گفتمان جمهوری اسلامی ايران، 
حاكميت الهی از طريق شكل گيری حكومت اسلامی و نه غير اسلامی، برای تحقق آموزه های اسلام 
و هدايت جامعۀ اســلامی تجلی بشری می يابد. بنابر اين، از نگاه بسياری از پژوهشگران، مهم ترين 
 شــاخص اسلام گرايی فقاهتی، تمسّــك به آموزه های اســلامی در زندگی فردی- اجتماعی است.

)بهروز لك، 1386: 156(
با توجه به اينكه در گفتمان اســلام گرايی در جمهوری اسلامی ايران، حاكميت الهی از طريق 
شكل گيری حكومت اسلامی تحقق می يابد، بنابر اين مفهوم ولايت فقيه نيز در همين راستا مطرح 
می شــود. در واقع؛ بر اساس اين گفتمان، حاكم و رهبر حكومت اسلامی فقهايند كه حاكميت آنها 
در طول حاكميت الهی اســت. بدين ترتيب، در گفتمان اسلام فقاهتی، نظام ولايت فقيه حاكميت 
الهی را در زمان غيبت معصوم)ع( محقق می كند. ولايت فقيه در نظريۀ امام خمينی، تضمين كنندۀ 
اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی و تقوای فقيه، مانع استبداد و ديكتاتوری در نظام اسلامی است.

)حسينی زاده، 1386: 231(

- آمیختگی دين و سیاست
پيوند بين دين و سياست يكی از مفاهيم كليدی در گفتمان اسلام فقاهتی محسوب می شود. 
طرح انگارۀ »سياست ما عين ديانت ماست« بر عدم قابليت تفكيك اين دو مقوله تأكيد می كند. امام 
خمينی سنگ بنای اساسی گفتمان اسلام گرايی در جمهوری اسلامی ايران را رابطۀ دين و سياست 
می دانند. از منظر ايشــان، اين دو مقوله با يكديگر كاملًا در ارتباط اند. امام خمينی به اشاره به اينكه 
»والله اسلام تمامش سياست است«، بر پيوند مفهومی دين و سياست تأكيد كرده اند. بنابر اين، در نظر 
امام، دو تصوير متفاوت از دين و سياست وجود ندارد، بلكه دين، پايه قرار گرفته است و سياست در 

متن آن قرار دارد.)امام خمينی، 1371، ج 1: 270(
بر اســاس اين گفتمان، نه تنها اســلام دينی سياسی اســت و برای حكومت، قانون و برنامه 
دارد؛ بلكه مبارزه و تلاش برای حكومت اســلامی واجب اســت و وظيفۀ دينی مسلمانان به شمار 
می رود. در اين گفتمان، تفكيك حوزۀ دين و سياست از يكديگر، تلاش برای توقف مبارزۀ سياسی 
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مسلمانان عليه استبداد تلقی شده است. امام خمينی در اين خصوص تأكيد می كنند: جدايی دين 
از سياست، توطئۀ استعمار برای غارت مسلمانان و جلوگيری از مقاومت علما و روحانيون بوده است.

)حسينی زاده، 1386: 227(
- نفی سکولاريسم

در گفتمان اسلام فقاهتی بر نفی سكولاريسم به عنوان گفتمانی كه از غرب ريشه گرفته و به 
نقاط مختلف جهان اسلام گسترش يافته، تأكيد شده است. در اين گفتمان، گزاره هايی چون: جدايی 
دين از سياست، عدم دخالت دين در حوزۀ اجتماع، فردی شدن دين و انتقال دين به حوزۀ خصوصی 
افراد نفی شده است. از ديدگاه امام خمينی، سياست و معنويت با هم درآميخته است. ايشان گفتمان 
سكولاريســم مبنی بر اينكه امور دنيا را بايد به اهل دنيا داد و امور معنوی را به اهل آخرت، مردود 
دانسته و در تمام دوران مبارزه، رفتار خود را بر معنويت و ياد خدا بنا كرده بودند. حضرت امام در نفی 
سكولاريسم می فرمايند: »اين را كه ديانت بايد از سياست جدا باشد، علمای اسلام در امور اجتماعی 

و سياسی دخالت نكنند، استعمارگران گفته و شايع كرده اند«.)امام خمينی، 1373: 17(
- نفی تحجّر و جمود

از نگاه گفتمان اسلام گرايی، همان قدر كه نسبت به سكولاريسم نگاه منفی وجود دارد، نسبت به 
تحجّر و جمود هم چنين نگاهی وجود دارد. امام خمينی بر اين باور بود كه اگر سكولاريسم، معنويت 
و ياد خدا را از جامعه می زدايد، تحجّر و جمود در دين هم جلوی پيشرفت و عقلانيت را در جامعۀ 
اسلامی می گيرد. از منظر گفتمان اسلام فقاهتی، اسلام متحجّرين غير سياسی، بدون اجتهاد پويا، 
غير قابل انطباق با مقتضيات زمان، ناسازگار با دستاوردهای بشری و دارای عقلانيت محدود است. 
امام خمينی در اين خصوص می فرمايند: »شما بايد نشان دهيد كه چگونه مردم عليه ظلم و بيداد 
قيام كردند و تفكر اسلام ناب محمدی را جايگزين فكر اسلام سلطنتی، اسلام سرمايه داری، اسلام 

التقاطی و در يك كلام، اسلام آمريكايی كردند«.)امام خمينی، 1371، ج 21: 240(
- نفی شرق و غرب

يكی ديگر از ويژگی های گفتمان اســلام انقلابی، نفی وابســتگی و عدم ظلم پذيری از غرب و 
شرق است. امام خمينی در بخش عمدۀ اظهارات و مواضع خود، بر استقلال از شرق و غرب تأكيد 
داشته است: »ما، دولت ما، آزاد و مستقل خواهد بود، ما نه به سوی غرب و نه به سوی شرق گرايش 

نخواهيم يافت و می خواهيم يك جمهوری بی طرف و غير متعهد باشيم«.)همان، ج 5: 488(
حضــرت امام در مواضــع خود همواره بر اصل نه شــرقی و نه غربی تأكيد داشــته و تمامی 
گفتمان های وابســته به غرب و شــرق در داخل را نيز نفی كرده، صرفاً بر گفتمان اسلام گرايی كه 
برخاسته از فقه شيعه است، تأكيد داشتند: »از همان بدو انقلاب و از قبل و از بدو انقلاب كه شالودۀ 
انقلاب ريخته شد، مسير، مسير انبيا بود، مسير مستقيم، نه شرقی نه غربی بوده و جمهوری اسلامی 

بوده و تاكنون هم ملت ما به همان مسير باقی است«)همان، ج 15: 145(. 
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- مردم سالاری دينی

نقش مردم در عرصه های مختلف سياســی و اجتماعی از اهميت بسيار زيادی برخوردار است. 
اهميت مردم برای نظام و حكومت اســلامی تا جايی اســت كه حكومت مطلوب در گفتمان اسلام 
سياسی- فقاهتی را با عنوان نظام مردم سالاری دينی تعبير می كنند. در واقع؛ صفت دينی، مشروعيت 
نظام اســت و مردم سالاری، مقبوليت اين نظام را تشــكيل می دهد. امام خمينی معتقد بودند كه 
مشروعيت رهبر اسلامی از نصب عام الهی ناشی می شود؛ يعنی ولی فقيه به دليل فقيه بودنش دارای 
توانايی ولايت است. اما تحقق حاكميت الهی جز از راه تحقق حكومت مردمی؛ يعنی حكومتی كه به 
وسيلۀ رأی مردم تشكيل شده است، ممكن نيست؛ چون مشروعيت الهی بدون مقبوليت نزد مردم 
عملًا تحقق نمی يابد: »ما خواهان يك جمهوری اسلامی هستيم و آن حكومتی است متكی به آرای 
عمومی، شكل نهايی حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنونی جامعه توسط خود مردم تعيين 

خواهد شد«.)همان، ج 2: 260(
در گفتمان اسلام سياســی- فقاهتی، ميان مردم و حكومت اسلامی، حقوق و وظايف متقابل 
وجود دارد كه تمامی مسئولان بايد به آن توجه كنند. حق تعيين سرنوشت يكی از اين حقوق است 
كه امام خمينی بر آن تأكيد می كنند: »عقل اين است، حقوق بشر اين است كه سرنوشت هر آدمی 
به دســت خودش باشد، ما چه حقی داريم سرنوشت ديگران را تعيين كنيم. آنها ديگرانند«)همان: 
4(. بنابر اين، از ديدگاه امام خمينی، نظام جمهوری اســلامی از اين حيث كه متكی به آرا عمومی 

ملت است، تنها نظام مشروع شيعه در دورۀ غيبت است.)فيرحی، 1389: 250(

نمودار 1: صورت بندی گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی

9 
 

اهمیت مردم  .استی مختلف سیاسی و اجتماعی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هانقش مردم در عرصه
 بای را فقاهت -برای نظام و حکومت اسلامی تا جایی است که حکومت مطلوب در گفتمان اسلام سیاسی

 الاری،سمردمصفت دینی، مشروعیت نظام است و  ؛کنند. در واقعمی دینی تعبیر سالاریمردمعنوان نظام 
ی که مشروعیت رهبر اسلامی از نصب عام اله ندمعتقد بود دهد. امام خمینیمی مقبولیت این نظام را تشکیل

یعنی ولی فقیه به دلیل فقیه بودنش دارای توانایی ولایت است. اما تحقق حاکمیت الهی جز  ؛شودمی ناشی
چون  ؛ی مردم تشکیل شده است، ممکن نیستأر ۀیعنی حکومتی که به وسیل ؛از راه تحقق حکومت مردمی

 و ما خواهان یک جمهوری اسلامی هستیم» :یابدنمی تحقق م عملاًمشروعیت الهی بدون مقبولیت نزد مرد
آن حکومتی است متکی به آرای عمومی، شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه 

 (206: 2 ج، نماه).«توسط خود مردم تعیین خواهد شد

حقوق و وظایف متقابل وجود دارد  ،حکومت اسلامی میان مردم و ،فقاهتی -در گفتمان اسلام سیاسی
ن باید به آن توجه کنند. حق تعیین سرنوشت یکی از این حقوق است که امام خمینی بر ولائکه تمامی مس

عقل این است، حقوق بشر این است که سرنوشت هر آدمی به دست خودش باشد، ما » ند:نکمی تأکیدآن 
 ،از دیدگاه امام خمینی ،بنابر این .(1)همان: «ا دیگرانندآنه .چه حقی داریم سرنوشت دیگران را تعیین کنیم

 ۀنظام جمهوری اسلامی از این حیث که متکی به آرا عمومی ملت است، تنها نظام مشروع شیعه در دور
 (206: 1831)فیرحی، .غیبت است

 
 بندی گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی: صورت2نمودار 

 سعودی(سلفی)عربستان  -. گفتمان اسلام سیاسی1
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2. گفتمان اسلام سیاسی- سلفی)عربستان سعودی(
سلفيه كه از قرن چهارم هجری به بعد پيدا شد، مدعی پيراستن دين از بدعت ها بود و بر قرآن و 
سنّت و سيرۀ سلف صالح استناد می كردند. سازندگان اين گفتمان برای دريافت عقايد و احكام دينی، 
جز نص صريح قرآن و حديث و سنّت و سيره ای كه در مسير قرآن و سنّت باشد، چيز ديگری را قبول 
نداشتند)فقيهی، 1352: 262(؛ چون سازندگان گفتمان اسلام سلفی معتقدند: اگر مسلمانان می خواهند 
سيادت گذشته را باز يابند و در دنيا و آخرت به سعادت برسند، بايد سه اصل را راهنمای خود سازند: 
قرآن، ســنّت و شيوۀ سلف صالح. ســلفی ها معتقدند كه برای فهم كتاب، سنّت و اجرای آن، بايد از 
شيوۀ سلف پيروی كرد. برخی از پژوهشگران، سلفيه را معادل »اصل گرايی« دانسته و در تعريف آن 
می گويند: »ســلفيه عنوان عمومی افراد يا فرقه هايی از مسلمانان متجدد است كه به عنوان اكتفا به 
 پيروی از ســلف صالح، مســلمين را از آنچه خرافات و بدعت متأخران می خوانند، برحذر می دارند«

)حلبی، 1371: 92(. برخی ديگر نيز سلفيه را فهم دين بر اساس شيوۀ سلف امت، قبل از ظهور اختلاف 
ميان آنان می دانند.)عماره، 2008: 11(

اسلام سلفی به مثابۀ گفتمان، با موضع راديكال خود در مقابل گفتمان سكولار غرب، به يكی 
از گفتمان های مهم در خاورميانه تبديل شــده است. اين گفتمان برای خود هويتی متمايز از ساير 
گفتمان ها در خاورميانه قائل اســت. اسلام سلفی، شكلی از كنش كلامی- اجتماعی درون جوامع 
مسلمانان است كه به صورت گفتمان بروز يافته است. به عبارتی؛ اين گفتمان، بار تاريخی و تشكيل 
جامعۀ اســلامی توســط پيامبر اسلام)ص( را به تصوير می كشد. اســلام سلفی كه ميراث وهابيت 
در شــبه جزيرۀ عربستان اســت و به گفتمان نوبنيادگرايان و القاعده تسرّی يافته، در واقع تحولات 
اجتماعی- سياسی را ولو به طور ابزاری، با تفاسير مختلف قرآنی تفسير می كند. هر چند اين گفتمان 
ريشــه در انديشه ها و جريان های فكری قديم تر، همچون ابن تيميه و شاگردش ابن قيم الجوزيه از 
علمای حنبلی اهل سنت در قرن هشتم هجری قمری دارد، اما در عصر حاضر، اسلام سلفی از طريق 

وهابيت ساكن عربستان به طور رسمی گسترش يافته است.
يك( سازندگان گفتمان اسلام سیاسی- سلفی

جريان سلفی، ريشه در جريان های مذهبی تاريخ اسلام دارد. سلفی ها پايبند به ظواهر احكام 
قرآن و ســنّت بودند و در اين راه، تعصب شــديدی به خرج می دادند. ســازندگان گفتمان اسلام 
سياسی- سلفی، بر خلاف گفتمان قبلی، افراد و جريان های گوناگونی اند. در ادامه به طور خلاصه به 

سازندگان اسلام سياسی- سلفی از آغاز ظهور اسلام تا امروز، اشاره می كنيم.
- محمدبن عبدالوهاب )1115 م / 1206 هـ(

جريان خوارج در صدر اســلام بر شكل گيری گفتمان اســلام سلفی تأثير بسزايی داشت. اين 
جريان با ذهنيتی جزمی با بسياری از مسائل، با عناوينی چون شرك و بدعت مبارزه می كرد. پس از 
آن، جريان اهل حديث يا اصحاب حديث كه مخالف عقل بودند و صرفاً به ظواهر قرآن و حديث و نقل 
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اخبار و روايات و احاديث توجه داشتند؛ از جمله احمد بن حنبل كه از عقل و رأی بيزاری می جست 
و در استناد به حديث- هر چند ضعيف و غير مستند- تا آنجا مبالغه می كرد كه گروهی او را از ائمۀ 
حديث شمرده اند نه از فقها. و در نهايت، در قرن هشتم هجری قمری، ابن تيميه و شاگردش ابن قيم 
الجوزيه كه عقل، فلسفه، تشيّع و تصوّف را نوعی بدعت دانسته، بر بازگشت به سنّت پيامبر)ص( و 
سلف صالح؛ يعنی صحابه تأكيد داشتند. اينان از سازندگان اسلام سياسی- سلفی تا قبل از سازندۀ 

اصلی اين گفتمان در دورۀ معاصر می باشند.
شيخ محمدبن عبدالوهاب را بايد يكی از سازندگان مؤثر گفتمان اسلام سلفی در دورۀ معاصر به 
حساب آورد. او با همكاری و اتحاد دوستی با محمدبن سعود در قرن 18 ميلادی، انديشه ها و مواضع 
سياسی- اجتماعی خود را بيان كرد. وی كه در خانواده ای روحانی و حنبلی متولد شده بود، به آثار 
بسياری از علمای حنبلی و از جمله ابن تيميه دسترسی داشت و ضمن بهره گيری از آثار ابن تيميه 
و ابن قيم الجوزيه، با بسياری از علمای حنبلی در بلاد اسلامی نيز رابطه داشت. در واقع؛ محمدبن 
عبدالوهاب با اســتفاده از آثار علمای حنبلی در گذشته، گفتمان سلفيه در عصر معاصر را بازسازی 
كرد. بسياری بر اين باورند كه مكتب فقهی حنبلی، اساس گفتمان اسلام سياسی سلفی وهابی در 

عربستان سعودی محسوب می شود.)كمجيان، 1366: 27(
دو( دال و مدلول اسلام سیاسی- سلفی

با توجه به آثار و ديدگاه های ســازندگان گفتمان اســلام سلفی می توان دال برتر اين گفتمان 
را »اســلام سلف صالح« تعريف كرد؛ چون اين گفتمان در عين آنكه می كوشد در همۀ امور، قرآن 
را بــا علوم جديد منطبق جلوه دهد، همه جا نيز مســلمين را به توحيد محض قرآنی و اجتناب از 
بدعت هايی كه به تدريج و پس از عهد سلف صالح، در ميان عامه مسلمين پديد آمده، دعوت می كند.
محمد بن عبدالوهاب يكی از ســازندگان گفتمان اسلام سياسی- سلفی در عصر حاضر در آثار و 
مكتوبات خود بر اين دال برتر تأكيد كرده و می گويد: »آخر اسلام درست نمی شود مگر به آنچه اولش با 
آن اصلاح شد. پس چاره ای نيست جز اينكه مسلمانان به حيات نخستين بازگردند؛ حياتی كه عبارت بود 
از توحيد صحيح و عزت راستين؛ و برای اين منظور، بايد همۀ بدعت ها و خرافات را نخست با نرمی و مدارا 

ريشه كن كنند و اگر نشد، به زور و كشيدن شمشير و پيكار مسلحانه«)حلبی، 1371: 126(. 
سه( مفاهیم اصلی گفتمان اسلام سیاسی - سلفی

با توجه به دال مركزی اســلام گرايی سلفی كه خاستگاه آن عربستان است، بايد مدلول آن را 
در مفاهيمی چون: فرقه گرايی، تكفيرگرايی، نفی عقلانيت، نقل گرايی، ظاهرگرايی و سطحی نگری، 
ابزارگرايــی، نفی نوگرايی و نوآوری تعريف كرد. در ادامــه به اين مفاهيم به عنوان مدلول های اين 

گفتمان به طور خلاصه اشاره می شود.
- فرقه گرايی

يكی از مفاهيم قابل توجه در گفتمان اسلام سلفی، فرقه گرايی مخرّب و خودبنياد است. اقوال 
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و آرای ســازندگان اين گفتمان نشان می دهد كه جريان سلفی گری با تفسير انحصارطلبانه از فرقۀ 
»ناجيه«، مبدع ارزش ها و باورهای جديدی ذيل ســلفی گری است كه اكثر مسلمانان آن را خلاف 
كتاب و سنت می دانند. جريان سلفی از احمدبن حنبل تا ابن تيميه و از ابن تيميه تا ابن عبدالوهاب، 
با توسل به حديثی از پيامبر)ص(، تنها خود را فرقۀ ناجيه دانسته و بقيۀ فرَِق، حتی فرِق اهل سنّت 

را اهل دوزخ می دانند.)النجدی، 1979: 40(
هر چند سازندگان اين گفتمان، به ظاهر دعوت به اتحاد اسلامی می كردند؛ اما در عمل، دعوت 
آنها صرفاً مسلمانان سنّی را از تفرقه و پراكندگی منع می كرد؛ چون اين اتحاد كه عملًا وحدت ميان 
حنبليان عليه ساير فرق اسلامی بود، موجب شد تا اين فرقه به بقيۀ جهان اسلام اعلام جنگ دهد؛ 
به شكلی كه اقدامات آنها در جنگ و تجاوز عليه ساير فرق، نفرت و انزجار شيعيان و غير حنبليان را 
برانگيخت. حجم عظيم غارت ها، كشتارها و ويرانگری های آنان در اماكن مقدس اسلامی، دليلی واضح 
بر فرقه گرايی اين گروه است كه موجب تفرقه و اختلاف در ميان مسلمين شده است. اين گفتمان با 
تأسی از افكار و انديشه های سازندگان آن، پيروان تمامی فرِق و مذاهب اسلامی را به جز آنها كه پيرو 
احمد ابن حنبل و ابن تيميه می باشند، اهل آتش می داند. اين تفكر موجب شده است تا مسلمانان از 

خوف اينكه جزء فرقۀ اهل آتش نباشند، با يكديگر اختلاف پيدا كنند.)السقاف، 2009: 69(
بازگشت به دو منبع قرآن و سنّت پيامبر)ص( كه همان سنّت سلف است، از منظر سازندگان 
گفتمان اسلام سياسی- سلفی، وسيله ای برای وحدت و عامل تجديد آشتی برای مسلمانان در برابر 
دشمنان دين بوده است. اما سلفی گری منبعث از ابن حنبل و ابن تيميه و برخی ديگر، اين شعار را 
به جای اســتفاده بر ضد دشمنان دين، بر ضد شيعيان و در صفوف داخلی به كار گرفته است. اين 
شعار در جريان سلفی گری، از ابن تيميه تا ابن عبدالوهاب، در نظر و عمل به افراطی ترين وضع عليه 

شيعيان به عنوان رافضی، بدعت گذار و مشرك به كار گرفته شده است.
- تکفیرگرايی

تكفيرگرايی، مسئلۀ نسبتاً جديدالحدوث و خطرناكی است كه توسط ابن تيميه)از سازندگان 
اصلی گفتمان اسلام سلفی در قرن هشتم قمری( تئوريزه شد. اين مفهوم به تدريج بسط و گسترش 
داده شــد تا اينكه در نهايت به اصول فكری گروه های سلفی راه يافت. امروزه جريان سلفی گری به 
اعتبار اين شاخصه، »تكفيری« ناميده می شود. دايرۀ موضوعاتی كه از نظر آنها موجب كفر و شرك 

می شود، بسيار گسترده و متنوع است.
اين گفتمان با شعار دعوت به توحيد، با تمامی فرق ديگر با اين استدلال كه آنها موحّد نيستند و 
مشركند، به جنگ برخاسته است. آنها بسياری از معتقدات و آداب و افعال مسلمانان را با ذهنيت های 
قشری و خشك خود به عنوان شرك رد كرده و شرك را شامل همه چيز، جز آنچه در فرقۀ خود تجويز 
شده است، دانسته اند. سلفی ها با مشرك و كافر خواندن بيشتر مسلمانان، به سراسر جهان اسلام و پيروان 
همۀ مذاهب اسلامی اعلان جنگ دادند و عمل خود را مبارزه با شرك و جهاد در راه خدا با هدف استقرار 
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توحيد می دانستند. حتی آنها معتقدند ريختن خون اين مسلمانان مباح و غارت اموال و به بردگی گرفتن 

زنان و فرزندان آنها جايز است.)الگار، 1387: 36(
ابن تيميه معتقد بود اگر كسی از شخصی كه از دنيا رفته درخواست كمك و شفاعت كند، كافر 
و كشتن او واجب است)رضوانی، 1390: 122(. ابن عبدالوهاب نيز در قرن 12 هجری، همۀ مسلمانان را 
بدون استثنا تكفير كرد. او در تكفير مسلمانان غلو می كرد و دايرۀ تكفير را بسيار وسيع قرار داده بود. 
از آثار و مكتوبات ابن عبدالوهاب چنين بر می آيد كه هر كس در باب توحيد خلاف آنچه او فهميده 
است، بگويد و به آن معتقد باشد، كافر است. او در دعوت خود خطاب به تمامی مسلمانان می گويد: 
 »من شــما را به ســوی توحيد و يكتاپرستی می خوانم و می خواهم شــرك را كاملًا كنار بگذاريد«

)موثقی، 1374: 161(. او در برخی آثار خود تأكيد می كند تمامی مسلمانان در بلاد خود مشرك و كافرند 
و كشتن آنها مباح است.)الرضوی، بی تا: 128(

- نفی عقلانیت
احمدبن حنبل، ابن تيميه، ابن عبدالوهاب و ساير رهبران اسلام سلفی با هر گونه گرايش های 
عقلی، فلســفی، منطقی و تأويل و تفســير قرآن و با هر روش و شيوه ای كه از ظاهر فراتر می رفت، 
مخالف بودند و آن را به عنوان بدعت، تحريم می كردند. ســازندگان اين گفتمان بر اين نكته تأكيد 
می كردند كه چيزی از طريق رأی و عقل اثبات نمی شــود، بلكه برای اثبات هر چيز بايد به قرآن و 

حديث مراجعه كرد.)همان: 27(
از نظر آنان، عقل و منطق از اسلام نبوده و از طريق يونان وارد اسلام شده است. ابن عبدالوهاب 
می گويد: »ما هيچ كتابی را از بين نمی بريم مگر كتاب هايی كه مردم را به عقايدشــان دچار شــك 
و ترديــد كند، مانند كتاب های علم منطق؛ چون قبل از اينكه ارســطو منطــق را در يونان وضع 
 كنــد، خداوند متعال در كتب خود در عهد حضرت نوح و عيســی و موســی آن را آورده اســت«
)عماره، 2008: 44(. در اين گفتمان، با نفی عقلانيت، از هر گونه تفســير و ژرف نگری و بهره گيری از 

عقل، علم و فلسفه در تعاليم دين و تطبيق آن با مقتضيات زمان، اجتناب شده است.
- نقل گرايی

مهم ترين اصل معرفت شناسی در گفتمان اســلام سلفی، نقل گرايی به معنای ترجيح نقل بر 
عقل اســت. سازندگان اين گفتمان، اعتبار شرع را بی نياز از امضای عقل معرفی می كنند. آنها كليۀ 
امور عصر نبوت را برای مردم همۀ اعصار كافی دانسته، برای يافتن حكم هر مسئله ای، ابتدا به قرآن 
و ســپس به روايات رســول خدا مراجعه و در استناد به احاديث بســيار اغراق می كردند؛ به شكلی 
كــه همواره با اهل حديث درگير اختلاف و منازعــه بودند.آنها اگر در روايات، حكمی برای نقل آن 

نمی يافتند، به تشخيص خود عمل می كردند.
- ظاهرگرايی و سطحی نگری

آنها آيات و احايث را حمل به ظاهر كرده، معنای حقيقی آنها را به خدا واگذار می كردند و معتقد 
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بودند خير و شر، وابسته به ارادۀ خداوند است و بندۀ او قادر به خلق اعمال خود نيست. آنها به منظور 
پيرايش دين از آلودگی ها و بدعت ها، تنها به ظاهر آيات و اخبار تكيه می كردند و حتی با استناد به 
ظاهر آيات، برای خدا دست و چشم قائل بودند)السقاف، 2009: 60(. سازندگان اين گفتمان به آنچه از 
قديم مانده، ســخت پايبند بودند و عقايد صحيح اسلامی را در همان ظواهر و صورت قرآن و سنت 

منحصر می دانستند.
ظاهرگرايی و سطحی نگری موجب شــده است تا ميان بخش عمده ای از پيروان اين گفتمان، 
تفرقه و اختلاف شديد ايجاد شود. بسياری از پيروان اسلام سلفی در اينكه آيا تحولات جديد را بايد 
پذيرفت يا خير، با هم اختلاف دارند. شــايد بخش عمده ای از عوامل انحطاط و عقب ماندگی جوامع 

اسلامی در دورۀ معاصر، تسلّط اين گفتمان بر اين جوامع بوده است.
- ابزارگرايی

مسئلۀ اصالت ظواهر در اين گفتمان، نوعی ابزارگرايی ناشی از تقدّم عمل بر نظر را در نظام فكری 
اين جريان باز كرده كه بيشتر با ايده های ماكياوليستی منطبق است. با توجه به اين مفهوم، جريان های 
سلفی گری برای رسيدن به هدف، به كليۀ راه های غير مشروع توسل جسته، كاربرد هر وسيله ای برای 
نيل به هدف را توجيه می كنند)پورفرد، 1386: 15(. حتی بنا بر قول ابن تيميه، اعمال غير شرعی همچون 

دروغ و اخذ مال حرام برای رسيدن به هدف جايز است.)عبيدالجمحی، 2008: 11(
گفتمان اسلام سلفی با تكيه بر همين ميراث تاريخی و با الهام از فرضيه پردازی سازندگان آن 
در عصر حاضر، گســترده ترين شبكۀ تروريستی را سازماندهی كرده و برای رسيدن به اهداف خود 
هر وســيله ای را مجاز می شمارد؛ حتی از عمليات انتحاری و كشتن بی گناهان ابايی ندارد. بسياری 
از رهبران القاعده كشته شدن بسياری از افراد نظامی و غير نظامی، اعم از مسلمان و غير مسلمان 
در عمليات هــای انتحــاری را جايز می دانند و برای آن توجيه فقهی ارائه می دهند. آنها بر اســاس 
 يك مفهوم فقهی ســلفی به نام »سپر قرار گرفتن«، قتل مسلمانان در اين اماكن را جايز می دانند.

)اسماعيلی، 1386: 15(
- نفی نوآوری و نوگرايی

با وجود اينكه سازندگان اين گفتمان، دعوت خود را با عنوان اصلاح و اصلاح طلبی آغاز كرده اند، 
اما در عمل با هرگونه تحول و نوآوری و نوگرايی در جامعۀ اسلامی به بهانۀ مخالفت با بدعت در دين 
مخالفت كرده اند. از ابن حنبل و ابن تيميه گرفته تا ابن عبدالوهاب و رهبران گروه ســلفی القاعده، 
همۀ امور و پديده های جديدی را كه در سه قرن اول هجری سابقه نداشته، به عنوان بدعت، حرام 
می دانستند. آنان اصل را بر اين قرار داده اندكه همۀ امور و پديده ها در طول قرون گذشته به جز آن 
چيزهايی كه در نص صريح قرآن و ســنّت پيامبر)ص( آمده، حرام و بدعت است. در واقع؛ گفتمان 
 اســلام سلفی، با شعار بازگشت به ســيرۀ ســلف، هرگونه آموزه های دنيای جديد را نفی می كند.

)بهروز لك، 1386: 176(
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نمودار 2: صورت بندی گفتمان اسلام سیاسی- سلفی
3. گفتمان اسلام سیاسی سکولار)جمهوری لائیك ترکیه(

گفتمان اســلام سياسی سكولار يا گفتمان اسلام ليبرالی، گفتمان مسلطّ در جامعۀ تركيه در 
دهۀ اخير بوده اســت. هر چند افكار، عقايد و مواضع پديدآورندگان اين گفتمان در چند دهۀ اخير 
با هم فاصله داشته است، اما از مجموع مواضع و آرای صاحبان اصلی اين گفتمان می توان ويژگی ها 
و خصوصيات آن را تبيين كرد. اين گفتمان در داخل تركيه به يك گفتمان مســلّط در برابر ســاير 
خرده گفتمان ها تبديل شــده است. گر چه گفتمان اســلام سياسی سكولار در تركيه، هم از لحاظ 
ســازندگان و هم از نظر دال و مدلول و مفاهيم تشــكيل دهندۀ آن بــا دو گفتمان عمدۀ ديگر در 
خاورميانه كاملًا متفاوت است، اما رقابتی جدی بين آنها برای گسترش دامنۀ نفوذ در منطقه و تبديل 

شدن به گفتمان برتر در جريان است.
گفتمان اسلام گرايی در تركيه، متأثر از اسلام صوفی تسامحی است كه توسط بازرگانان و تجّار 
به اين كشــور وارد شده است. بر خلاف گفتمان اســلام گرايی در جمهوری اسلامی ايران، فقها در 
شكل گيری اسلام سياســی در تركيه نقشی ندارند، بلكه طريقت ها در آن تأثير عمده ای داشته اند. 
رهبران جريان اسلام گرايی در تركيه به طور عمده پيرو مذهب سنّی حنفی و متمايل به دو طريقت 

»نورجيه« و »نقشبنديه« اند.
طريقت نقشبندي در ميان اهل سنّت تركيه، به ويژه پس از سال 1970، بسيار گسترش يافت. 
مثبت ترين كاري كه نقشــبندي ها به ويژه يك گروه آنان به نام »ايشيكجيلر« انجام داده اند، خنثي 
كردن تبليغات و نفوذ وهابيت در تركيه بوده است. مريدان اين طريقت، كتابي به نام »سعادت ابديه« 

را خانه به خانه در ميان مردم پخش كردند كه محتواي آن، نقدهايي بر عقايد وهابيت بود.
بنيانگذار طريقت »نورجيه«، سعيد نورسي است كه سال 1960 م. از دنيا رفته است. اين طريقت 
بعد از فوت نورسي، در مدت كوتاهی به دسته هاي مختلف منشعب شد، ولي دوباره توسط فردي به نام 



را 
م گ

سلا
ی ا

ها
ان 

تم
گف

یر 
سا

 با 
می

سلا
ب ا

قلا
ن ان

ما
فت

ز گ
مای

ی ت
رای

ل چ
حلی

ت

24

86
ره 

ما
 ش

م -
ده

ل 
سا

13
94

ن 
ستا

زم

فتح الله گولن )فارغ التحصيل مدارس امام خطيب- در سطح ديپلم متوسطه- كارمند سابق و مبلّغ سازمان 
امور ديانت تركيه در استان ارزروم( زير يك چتر گرد آمدند. نورجي ها رهبر اصلي عقيدتي خود را رسول 
اكرم)ص(، رهبر افكار جماعت خود را سعيد نورسي)از علماي منطقه جنوب شرقي تركيه كه عقايد 
و افكارش موجب ناراحتي آتاتورك و نگراني كماليســت ها شــد( و رهبــر امروزي خود را فتح الله 
گولــن مي دانند. برخي از طرفداران متعصب جماعت نورجي ها، فتح الله گولن را »مهدي منجي« و 

»عيسي« خطاب مي كنند.
يك( سازندگان اسلام سیاسی سکولار در ترکیه

در شكل گيری گفتمان اسلام گرايی در تركيه، دو شخصيت مهم در عرصۀ سياسی و اجتماعی 
تأثير بسزايی داشته اند؛ در عرصۀ سياسی از نجم الدين اربكان پيرو طريقت عرفانی نقشبنديه به عنوان 
پدر اسلام سياسی در تركيه ياد می شود و در عرصۀ اجتماعی از فتح الله گولن پيرو طريقت عرفانی 
نورجيه به عنوان يكی از شخصيت های بسيار مؤثر در گسترش اسلام گرايی از طريق انجام كارهای 

آموزشی و فرهنگی در داخل و خارج تركيه نام برده می شود.
- نجم الدين اربکان

نجم الدين اربكان در حركت اســلام گرايی در تركيه نقش كليدی و بسيار مؤثری داشته است. 
به نظر می رســد هر جا از اسلام سياسی در تركيه صحبت می شــود، نام اربكان نيز به عنوان يكی 
از بارزترين رهبران تفكر اســلامی و يكی از اثرگذارترين شخصيت های دينی در عرصۀ سياسی اين 

كشور مطرح می شود.
يكی از بارزترين شخصيت هايی كه تأثير مهمی بر رويكرد دينی و مذهبی اربكان داشت، شيخ 
محمد زاهد كتكو، رهبر طريقۀ نقشبنديه بود. اين رهبر مذهبی كه به دشمنی با غرب معروف بود و 
به استقلال فكری و اقتصادی تركيه می انديشيد، از مدارس سنتی اسلامی فارغ التحصيل شده بود. 
او صاحب نظريه های معتبر و يكی از نظريه پردازان اســلام سياسی محسوب می شد. همچنين بايد 
گفت شيخ محمد تا حدود زيادی از افكار و انديشه های متفكران مسلمان در مدرسۀ اخوان المسلمين 

بهره برده بود.
گفتنی است طريقۀ نقشبنديه در حيات سياسی تركيه تأثير بسيار عميقی داشته است. شيخ 
محمد كتكو، بســياری از اسلام گرايان را تشــويق كرد تا احزاب اسلام گرا تأسيس كنند. اربكان نيز 
حزب رفاه را با اشــارۀ او تأســيس كرد. برخی بر اين نكته تأكيد می كنند كه: »هيچ سياســتمدار 
اسلام گرای تركی را نمی توان يافت كه برای خود، شيخ يا طريقت نداشته باشد؛ هر چند آن را اعلان 
نمی كند«)حرب، 1998: 128(. بســياری تأكيد می كنند ريشۀ اسلام گرايی در تركيه، به واسطۀ تأثير 

طريقت نقشبنديه بوده است.)ماردين، 2000: 159(
- فتح الله گولن

فتح الله گولن در ســال 1939 در ارزروم تركيه متولد شد. او كه پيرو طريقت نورجيه است، در 
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چند دهۀ اخير نقش مهمی در رشد و گسترش اسلام گرايی در تركيه داشته است. هر چند اين گروه 
قائل به كار سياسی از طريق سلسله مراتب حزبی نيست، اما با راه اندازی روزنامه و شبكه های تلويزيونی 
و با مديريت شــبكۀ وسيعی از مراكز انتشاراتی، مدارس، دانشكده ها و شركت های سرمايه گذاری و 

مراكز فرهنگی در داخل و خارج تركيه، مخاطبان بسياری را به خود جلب كرده است.
فتح الله گولن با تأســی از طريقت نورجيه، مأموريت اصلی خود را بر تبليغ و ارشــاد قرار داده 
است و با راه اندازی روزنامۀ پرتيراژ »زمان« و شبكه های تلويزيونی، در معادلات سياسی تركيه نقش 
تعيين كننده ای دارد. گولن مدعی اســت كه رهبری طريقت خاصی را به عهده ندارد، اما يك رهبر 
دينی است كه يكی از پايه های جهان بينی او اسلام و پايۀ ديگر آن ملی گرايی و محافظه كاری است. 
گولن به جای انقلاب، از اصل دعوت دفاع می كند و معتقد اســت اگر افراد اصلاح شــوند، جامعه 

خودبه خود اصلاح می شوند.
برخی معتقدند انديشه ها و مواضع فتح الله گولن بيشتر به خاطر شرايط خاص تركيه است كه 
نظام لائيك اجازۀ فعاليت به گروه های اسلام گرا را نمی دهد. بنابر اين، اهداف فتح الله بسيار فراتر از 
سطح اجتماعی است؛ هر چند برای پيشبرد اهداف خود از روش های غير سياسی استفاده می كند. 
اين عده تأكيد می كنند فتح الله گولن هيچ گاه از خط مشی رهبرش، بديع الزمان نورسی، بنيانگذار 

طريقت نور جدا نشد كه تأكيد می كرد: ما اهل حقيقتيم نه طريقت.)زارع، 1387: 247(
بدين ترتيــب، جريان فتح الله گولن به عنــوان يكی از عوامل مؤثر در شــكل گيری گفتمان 
اسلام گرايی در تركيه، از آناتولی مركزی سنّت گرا سرچشمه گرفته و اسلام آكنده از تساهل و مدارا 
و احيای اسلامی كه كانون آن بر آموزش و پرورش، مردم سالاری، تساهل و ايجاد جامعه ای مدنی بر 
شالوده ای از اصول معنوی اسلام باشد را مبنای فعاليت های خود قرار داده است. اين جريان همانند 
جريان حزب عدالت و توسعه با پايبندی به پيشينۀ اسلامی كشور، تلاش می كند تا نوگرا و فن سالار 
باقی بماند و جزيی از نظام اروپا و غرب محسوب شود؛ در عين حال تأكيد دارد كه تركيه در اين راه 

نبايد هويت اسلامی خود را از دست بدهد.
با توجه به اينكه رهبران تأثيرگذار در حزب عدالت و توســعه، همچون: رجب طيب اردوغان، 
عبدالله گل و احمد داود اوغلو، از شــاگردان اربكان بوده اند. بنابر اين دال و مدلول مركزی گفتمان 

اسلام گرايی در تركيه و مفاهيم اصلی آن را با توجه به انديشه ها و مواضع اين دو بررسی می كنيم.
دو( دال و مدلول گفتمان اسلام سیاسی سکولار

با توجه به نوع اســلام حاكم در تركيه و نگاه رهبران اسلام گرای تركيه، به ويژه سازندگان اين 
گفتمان، می توان گفت دال مركزی و برتر اين گفتمان، اســلام سكولار يا به عبارتی؛ اسلام ليبرالی 

است. 
تعريف حزب عدالت و توســعه از اسلام در چارچوب آموزه های ســنّی- حنفی ارائه می شود. 
بررســی دقيق سياست های حزب عدالت و توســعه، بيانگر اين است كه اين حزب با قرائت سنّی- 
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حنفی از اســلام، خواهان نقش آفرينی دين در سياست است. با توجه به اظهارات و مواضع رهبران 
اســلام گرايی در تركيه، خواه آنان كه به عنوان نظريه پرداز محسوب می شوند و خواه آنان كه نظريه 
را با عمل در هم آميخته اند، پايبند به يك اســلام سكولار و ليبرالی اند كه بر اساس آن، هم بتوانند 
هنجارها و ارزش های دينی را در جامعه ترويج كنند و هم بتوانند با اقتباس آموزه های جوامع مدرن، 

با خشونت و افراط گرايی تعصب آلود در جامعۀ تركيه مقابله كنند.
نجم الدين اربكان با انتقاد از برداشتی كه از سكولاريسم در جامعۀ تركيه حاكم شده است، تأكيد 
می كند: ما به سكولاريســمی اعتقاد داريم كه آزادی بيان و عقيده را در يك چارچوب دموكراتيك 
محترم شمرد، نه سكولاريسم موجود در تركيه كه سياست ضد اسلامی دارد و به صورت ابزاری برای 
سركوب مسلمانان اين كشور درآمده است)ساياری، 1996: 7(. اربكان در آغاز فعاليت سياسی خود به 
شــدت با سكولاريســم مخالف بود، اما به تدريج در اواخر دهۀ 90 ميلادی از رويكرد گذشتۀ خود 

فاصله گرفت و خود را يك سكولار واقعی و پيرو واقعی آتاتورك توصيف كرد.)نورالدين، 1383: 131(
فتح الله گولن نيز بر اين باور است كه در تركيه، قيد و بندی در حوزۀ حيات دينی وجود ندارد؛ 
چون هر كس آزاد اســت مطابق ميل خود به عبادت بپردازد و هيچ كس در زندگی اسلامی حوزۀ 
خصوصی خانواده دخالت نمی كند)همان: 253(. اين گفتۀ گولن نشان می دهد كه او برای دين، نقش 
محدودی در چارچوب عبادت شخصی قايل است. رجب طيب اردوغان نيز بر سكولاريسمی تأكيد 
دارد كه حاصل فرايندی دموكراتيك باشد. او تأكيد می كند: ما بايد از تصميمات شايستۀ مصطفی 
كمال در ايجاد نظام ســكولار در كشور، غيرتمندانه پاســداری كنيم؛ ما نبايد اجاز دهيم مفاهيم 

وحدت بخشی چون سكولاريسم، به عوامل نارضايتی اجتماعی تبديل شوند.)ياووز، 1389: 255(
سه( مفاهیم اصلی گفتمان اسلام سیاسی سکولار

با توجه به دال مركزی اســلام سياسی سكولار كه خاستگاه آن تركيه است، بايد مدلول آن را در 
مفاهيمی چون: عقلانيت و نوآوری، ليبراليسم، تعامل گرايی، اسلام اعتدالی، تساهل و تسامح، حاكميت 
مردم و جدايی دين از سياست تعريف كرد. اين مفاهيم، تصوير ذهنی متفاوتی از نوع ديگری از اسلام گرايی 
است كه ويژگی های گفتمان اسلام سياسی سكولار را مشخص می سازند. در ادامه به اين مفاهيم به عنوان 

مدلول های اين گفتمان به طور خلاصه اشاره می شود.
- عقلانیت و نوآوری

رهبــران اســلام گرا در تركيه در گفتار و رفتار خود بر عقلانيــت و نوآوری به عنوان دو عنصر 
كليدی تأكيد دارند. برخی از آنها هر گونه نو شدن و مدرن شدن را مستلزم وجود عقلانيت در جامعه 
می دانند. اربكان يكی از مؤثرترين افراد در شــكل گيری گفتمان اسلام گرايی در تركيه، بر اين باور 
اســت كه: اگر بخواهيم به پيشرفت دست يابيم، لازم است تا عقلانيت ملی را در كشور احيا كنيم. 

اخلاق و معنويات در خلال گسترش عقلانيت در جامعه بارور می شوند.)السيد، 2001: 254(
فتح الله گولن نيز عقلانيت را پايۀ اصلی پيشــرفت می داند. او با وجود اينكه پيرو فرقۀ عرفانی 
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نورجيه اســت، اما با فاصله از نحله های صوفی گرايانه، بر عنصر دانش و خردورزی در اســلام تأكيد 
می كند و با تأكيد بر اينكه عقل، شــهر دانش ها و نبود دانش، منشأ تعصبات و تقليدهاست، اذعان 
می كند كه راه حل، نه چنانكه در غرب مطرح اســت، در فكر و عقل صرف اســت و نه چنانكه در 
شرق مطرح است، در قلب و روح است؛ بلكه راه حل در تربيت متّكی بر روشنگری عقلی- فكری و 

معنوی- قلبی است.)نورالدين، 1383: 248(
- لیبرالیسم و دموکراسی

يكی از مفاهيم عمده در گفتمان اسلام سياسی سكولار، اصل ليبراليسم و دموكراسی، هم در 
حوزۀ سياســی و هم در حوزۀ اقتصادی اســت. هنگامی كه رهبران حزب عدالت و توسعه كه نسل 
جوان تر حزب رفاه محســوب می شدند، به اين نتيجه رسيدند كه ايدئولوژی مبتنی بر نظم عادلانه 
با واقعيات عملی تركيه ســازگاری ندارد؛ لذا با دست شستن از آن، چارچوبی نوليبرال را برگزيدند. 
ظهور بورژوازی اسلامی آناتوليايی زمينه را برای تحقق دموكراتيزاسيون و گرايش بازيگران اسلامی 

به ليبراليسم هموار كرد.
رهبران اســلام گرای حزب عدالت و توسعه هيچ تناقضی ميان اسلام و ليبراليسم و دموكراسی 
نمی بينند و بر اين باورند كه اســلام و ليبراليســم می توانند در كنــار يكديگر در تحولات جامعه 
نقش بازی كنند. رهبری حزب عدالت و توســعه به دلايل عملی ترجيح می دهد خود را بخشــی از 

»دموكراسی محافظه كار« بداند و ريشه های فرهنگی و دينی هويت و نظام ارزشی ترك را بپذيرد.
حزب عدالت و توســعه در مانيفست انتخاباتی خود در سال 2011 تصريح می كند كه هويت 
اين حزب، دموكراســی محافظه كار است. در اين مانيفست تأكيد شده است: حزب عدالت و توسعه 
 با اين هويت سياســی توانسته است در عرصۀ انتخابات در ســه دورۀ پياپی به پيروزی دست يابد
)صــدای بيانيه، 2011: 16(. به نظر می رســد حزب عدالت و توســعه با معرفی خــود به عنوان هوادار 

»دموكراســی محافظه كار« در صدد اســت تا انتساب هر گونه برچســب اسلامی به خود، يا صرف 
مسلمان بودن خود را نفی كند. اين حزب با استفاده از اين هويت، از لحاظ اقتصادی خود را حزبی 

ليبرال و به لحاظ سياسی حزبی محافظه كار تعريف می كند.
- عمل گرايی

يكی ديگر از مفاهيم كليدی گفتمان اسلام گرايی دهۀ اخير در تركيه، عمل گرايی رهبران حزب 
عدالت و توسعه در برخورد با مسائل داخلی و خارجی اين كشور بوده است. تا سه دهه پيش از روی 
كارآمدن حزب عدالت و توسعه، نگاه رهبری جريان اسلام گرايی به مسائل داخلی و خارجی، نگاهی 
ايدئولوژيك محور بود؛ اما ســركوب شديد اين جريان توسط حاميان نظام سكولار در كودتای فوريه 
1997، ظهور نسلی نوظهور با نگرش ليبرالی و معتقد به اقتصاد بازار، شكل گيری طيف روشنفكران 
جديد مســلمان و شروط اتحاديه اروپا در چارچوب موازين كپنهاك برای پيوستن اين كشور به اين 
اتحاديه، موجب شد تا جريان اسلام گرايی به تدريج با فاصله از نگاه ايدئولوژيك محور خود به مسائل، 
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به عمل گرايی روی آورد. در واقع؛ رهبران حزب عدالت و توســعه، گفتمان اســلام گرايی در سه دهۀ 
اخير را كه مبتنی بر ايدئولوژی و آرمان گرايی بود، با گفتمان جديدی جايگزين كردند كه با قرار دادن 
واقع گرايی و عمل گرايی به جای ايده گرايی و شعارزدگی، منافع ملی تركيه را بر رويكرد ايدئولوژيك 

خود ترجيح داد.
ســاختار حاكم بر تركيه و قيود قانونی كه برای فعاليت احزاب اســلام گرا در اين كشور وجود 
داشت، رهبران اسلام گرا را در دهۀ اخير بر آن داشت تا با استفاده از اين تجربه، به منظور تضمين 
بقای خود در عرصۀ سياســی اين كشــور، به گفتمان جديدی رو آورند؛ عبدالله گل يكی از رهبران 
مؤثر در شكل گيری اين گفتمان، بر اين باور است كه: در حادثۀ كودتای 1997 همۀ ما تغيير كرديم 
و تجربيات فراوان كســب كرديم. ما قصد داريم با حداكثر تلاش به نحو شايسته ای از اين تجربيات 
درس بگيريم. ساير رهبران اسلام گرا در دهۀ اخير بر اين تغيير رويكرد تأكيد داشته و به اين نتيجه 
رســيده اند كه بايد درك تازه ای از سياست پيدا كنند و با رويكردی عمل گرايانه، منافع كشور را در 

داخل و خارج تأمين كنند.
- تساهل و تسامح

با توجه پيروی اغلب رهبران اسلام گرا در تركيه از طريقت هايی چون نقشبنديه و نورجيه، اسلام 
حاكم بر تركيه يك اسلام صوفی طريقتی تسامحی است كه بر اعتدال بنا شده است. قرائت ميانه رو 
از اسلام، نه تنها در ميان رهبران اسلام گرايی چون فتح الله گولن، طيب اردوغان و عبدالله گل وجود 
دارد، بلكه اين قرائت در فرد فرد ترك ها نهادينه شــده اســت. گولن با دعوت همه به دموكراسی و 
آزادی و تسامح بيشتر، تأكيد می كند هر كس آزاد است به ميل خود به عبادات بپردازد و هيچ كس 
نبايد در زندگی و حوزۀ خصوصی افراد دخالت كند)ياووز، 1389: 253(. وی اسلام تركيه را مبتنی بر 
تساهل و تسامح و عاری از محدوديت های سختگيرانه می داند و تساهل و تسامح و گفتگو را عوامل 
اساســی برای ثبات و آرامش جامعه ذكر می كند. او با تأكيد بر تساهل و تسامح با تمامی گروه های 
دينی، اذعان می كند نبايد كسی را به خاطر داشتن دين خاص يا شخصی را به خاطر الحاد سرزنش 
كرد يا نبايد از هيچ كس به خاطر نوع لباس يا انديشه اش انتقاد شود. لازمۀ برقراری اعتماد، صلح و 

آرامش در كشور، تحمّل يكديگر با سعۀ صدر است.)ارس و كاها، 1381: 64(
- جدايی دين از سیاست

تفكيك ميان دو حوزۀ دين و سياســت و به بيان ديگر؛ سكولاريســم، از ديگر مفاهيم مهم در 
گفتمان اسلام گرايی در تركيه است. بخش عمدۀ رهبران اسلام گرا در تركيه اعتقادی به دخالت دين 
در امور سياســی ندارند؛ فتح الله گولن يكی از افراد مؤثر در شكل گيری گفتمان جديد اسلام گرايی 
در تركيه، با اشاره به تفكيك حوزۀ دين از سياست، بر به كار نگرفتن دين و شريعت از سوی دولت 
تأكيد دارد. اربكان با وجود اينكه به اســلام به عنوان تنها راه حل برای رفع مشكلات كشور اعتقاد 
دارد، اما در عين حال بر جدايی حوزۀ دين از سياســت تأكيد می كند و در مواضع خود با انتقاد از 
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سكولاريســم حاكم در تركيه می گويد ما به سكولاريسم اروپايی كه به آزادی عقيده و بيان اهميت 
می دهد پايبنديم؛ چون از نظر وی، سكولاريســم حاكم بر تركيه، ابزاری برای مخالفت با اســلام و 

سركوب مسلمانان است.)ساياری، 1996: 7(
از مواضع و اظهارات رهبران حزب عدالت و توسعه نيز می توان دريافت كه گفتمان اسلام گرايی 
دهۀ اخير در تركيه، گفتمان ســكولار اســت؛ چون اين رهبران مذهب را به امور فردی و شخصی 
منحصر كرده اند. اردوغان با اعلام اين مطلب كه گرايش حزب عدالت و توسعه به اسلام، درست به 
اندازۀ گرايش حزب دموكرات مسيحی آلمان به آموزه های مسيح است، تأكيد می كند: سكولاريسم، 
اصل اساسی صلح و دموكراسی اجتماعی و به معنی بی طرفی دولت در قبال عقايد دينی است. او در 
اظهاراتی ديگر بيان می كند: سكولاريسم به معنی بی طرفی حكومت است كه بايد ضمن حفظ فاصلۀ 
برابر با همۀ باورهای دينی، آزادی دين و عقيدۀ افراد را تضمين كند. عبدالله گل نيز می گويد: حزب 

ما يك حزب دينی نيست و تلاش می كنيم كه نمايندۀ همه باشيم.
- تعامل با شرق و غرب

گرايش يك جانبۀ كماليست ها به غرب و تنش با دنيای شرق و گرايش اربكان به سوی شرق و تنش 
با غرب، موجب شكل گيری دو گفتمان متضاد در عرصۀ سياسی و بين المللی تركيه شده بود. رهبران حزب 
عدالت و توسعه با برقراری توازن در سياست خارجی، به ارائۀ گفتمان جديدی پرداختند كه موجب تعامل 
اين كشور با غرب و شرق برای تأمين منافع ملی شد. از نظر رهبران حزب عدالت و توسعه، تركيه غربی ترين 
نقطۀ شرق و شرقی ترين نقطۀ غرب است بنابر اين، هم بايد با تمامی كشورهای شرق، به خصوص جهان 
اسلام روابط دوستانه ای داشته باشد و هم با كشورهای غرب كه از لحاظ فنّاوری و اقتصادی پيشرفته اند. 
اربكان نيز در دهۀ 1990 پس از تشكيل كابينه تأكيد كرد كه تركيه دو بال دارد؛ يكی در شرق و ديگری 

در غرب.)نورالدين، 1383: 133(

نمودار 3: صورت بندی گفتمان اسلام سیاسی سکولار در جمهوری ترکیه
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هـ( نقاط تعارض گفتمان انقلاب اسلامی با ساير گفتمان ها در منطقۀ غرب آسیا
با توجه به صورت بندی سه گفتمان اسلام گرا در خاورميانه، می توان گفت ويژگی های خاص هر 
يك از اين گفتمان ها موجب منازعه و رويارويی ميان آنها در خاورميانه شده است. گفتمان انقلاب 
اسلامی ايران از لحاظ ارزشی و فرهنگی با گفتمان های سلفی و سكولار در تعارض آشكار قرار دارد. 
هر چند اسلام به عنوان دال مركزی، وجه مشترك هر سه گفتمان محسوب می شود، اما نوع برداشت 
از اسلام توسط سازندگان اين سه گفتمان، گفتمان انقلابی را در تعارض با دو گفتمان ديگر قرار داده 
است. اين امر موجب شده است تا مفاهيم اصلی هر يك از اين گفتمان ها در تعارض با يكديگر قرار 

گيرد و نقاط مشترك ميان آنها به حداقل برسد.
در اين ميان، گفتمان انقلاب اســلامی كه با عنوان اسلام فقاهتی مطرح می شود، در مقايسه 
با دو گفتمان ديگر، از ويژگی ها و خصوصياتی منطبق با مطالبات جوامع اســلامی برخوردار است. 
بر خلاف دو گفتمان اسلام گرای سكولار و سلفی، گفتمان انقلابی از مبانی و زمينه های محكم تری 
برخوردار است؛ چون اسلام سكولار در تركيه، يك اسلام وارداتی توسط تجّار مسلمان به اين كشور 
است و اسلام سلفی، يك اسلام ارتجاعی برگرفته از انديشۀ خشن و متحجّر جريان های سطحی نگر 

و منحرف از صدر اسلام تا به امروز است.
نقاط تعارض ميان گفتمان انقلاب اســلامی با دو گفتمان اســلام سياسی سلفی و سكولار را 

می توان در محورهای ذيل خلاصه كرد:
1. گفتمان انقلاب اســلامی به دليل دال مركزی خود )اســلام ناب محمدی(، واجد ارزش ها و 
فرهنگ متفاوتی از دو گفتمان ديگر در خاورميانه اســت؛ چون گفتمان انقلابی در ايران بر اســاس 
انديشه های امام خمينی)ره( كه ذخيرۀ مكتب تشيّع در دوره معاصر است، شكل گرفته؛ در حالی كه 
دال مركزی گفتمان اسلام گرايی در تركيه، اسلام ليبرالی و دال مركزی گفتمان اسلام گرايی سلفی 
در عربستان، اسلام سلفی است كه در تقابل با فرهنگ و ارزش های گفتمان انقلاب اسلامی قرار دارند.

2. يكی از ويژگی های گفتمان انقلاب اسلامی، تبيين اصل خدامحوری به جای انسان محوری در 
زندگی فردی و اجتماعی است. اعتقاد به اينكه حاكميت الهی، جامعۀ اسلامی را در همۀ شئون خود 
هدايت می كند، موجب شده است تا گفتمان انقلابی، ارزش ها و فرهنگ متفاوتی از دو گفتمان ديگر 
در جامعه ايجاد كند. اما گفتمان اســلام سكولار با جدا كردن حوزۀ دين از سياست، انسان محوری 
را جايگزين خدامحوری كرده و گفتمان اسلام سلفی با برداشت غلط از اسلام، فرهنگ و ارزش های 

متفاوتی كه نه الهی و نه انسانی است را ترويج و گسترش داده است.
3. اعتقاد به پيوند حوزۀ دين و سياست در گفتمان انقلابی، موجب شده است تا ارزش های الهی 
وارد زندگی اجتماعی و سياسی افراد جامعه شود؛ در حالی كه گفتمان اسلام سكولار با جدا كردن 
حوزۀ دين از سياست، جامعه را از معنويت و ارزش های الهی تهی كرده و اسلام سلفی نيز به دليل 
ارائۀ تفسير مرتجعانه و افراطی از اسلام، هم معنويت را در جامعۀ اسلامی از بين برده و هم جلوی 
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پيشرفت در جامعه را گرفته است.

4. تأكيــد بر ارزش های الهی و نفی ارزش های غربی، از ويژگی های مهم گفتمان انقلابی در ايران 
است كه دو گفتمان ديگر را به چالش كشيده است. گفتمان اسلام ليبرالی در تركيه با ترويج ارزش های 
غربی در جامعه، به تدريج معنويت و ارزش های الهی را از روابط اجتماعی حذف كرده است. از سوی ديگر، 
گفتمان اسلام سلفی نيز با خصومت كوركورانه با غرب، جلوی ورود هر نوع پيشرفت و نوآوری و گسترش 
عقلانيت در جامعه را گرفته اســت؛ گفتمان اسلام سلفی به بهانۀ مقابله با غرب، به اقدامات افراطی و 

خشونت آميزی دست زده كه اسلام را به عنوان دينی خشن به جهان معرفی كرده است.
5. از ديگر ويژگی های گفتمان انقلاب اسلامی، ترويج فرهنگ تسامح با ساير گروه ها و اديان در 
جامعه است؛ اما بر خلاف گفتمان اسلام سكولار در تركيه، گفتمان انقلابی با هر گونه اباحه گری در 
جامعه مخالف است. ترويج و گسترش فرهنگ اباحه گری در گفتمان اسلام سكولار در تركيه موجب 
ترويج ارزش ها و فرهنگ مخرّب غرب در جامعۀ ترك شــده كه در تضاد با ميراث دينی اين كشور 
است. در گفتمان اسلام سلفی نيز با ترويج فرهنگ فرقه گرايی و تكفيرگرايی، راه بر هر گونه تعامل 

با گروه ها و سليقه های مختلف بسته شده است.
6. تأكيد گفتمان انقلاب اســلامی بر عقلانيت ارزشی، رويكرد جديدی را در ادبيات اجتماعی 
و سياســی به وجود آورده كه ارزش های فرهنگی دو گفتمان ديگر را به چالش كشــيده است. در 
گفتمان اســلام ســكولار در تركيه، نگاه به مقولۀ عقلانيت، بيشتر ابزاری است. رهبران اسلام گرای 
تركيه در بحث عقلانيت، تنها به منافع اقتصادی و مسئلۀ سود و زيان توجه كرده اند. در اين گفتمان، 
به عقلانيت مبتنی بر ارزش ها و فرهنگ توجهی نشــده است. گفتمان اسلام سلفی نيز با تأكيد بر 
ظاهرگرايی و سطحی نگری و ترجيح نقل بر عقل، هر گونه مشی عقلايی را زير سؤال برده و نوعی 

فرهنگ خرافه گرايی را در جامعه رواج داده است.

و( نتیجه گیری
هر يك از گفتمان های اســلام گرا در خاورميانه، ويژگی هــا و خصوصيات خاص خود را دارند. 
اين امر موجب شــده است تا خاورميانه همواره شاهد يك منازعۀ بين گفتمانی باشد. در اين ميان، 
گفتمان انقلاب اسلامی در مقايسه با ساير گفتمان های اسلام گرا در خاورميانه، واجد خصوصيات و 
ويژگی هايی اســت كه زمينۀ تعارض ميان اين گفتمان ها را برای مسلّط شدن در خاورميانه فراهم 
كرده است. گفتمان انقلابی كه برگرفته از فقه شيعه و انديشۀ فقهايی چون امام خمينی)ره( است، 
با توجه به ويژگی هايی چون: توسعۀ فرهنگ مردم سالاری بر اساس مبانی دينی، وارد كردن دين در 
عرصۀ سياست، تعادل در روابط با دنيای غرب، گسترش فرهنگ برخورد انقلابی با ظلم و بی عدالتی 
در جهان، به چالش كشــيدن اقتصاد ســرمايه داری و تأكيد بر عقلانيت ارزشی به جای عقلانيت 
ابزاری، با بسياری از مطالبات ملت های انقلابی منطقه انطباق و همخوانی دارد. فرهنگ سلطه ستيزی 
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يكی از ويژگی های مهم گفتمان اسلام انقلابی است كه موجب تعارض اين گفتمان با گفتمان های 
سلطه پذير در خاورميانه شده است.

اما گفتمان اسلام سكولار يا اسلام ليبرالی، به دليل داشتن ويژگی هايی چون: تأكيد بر سكولاريسم، 
جداكردن حوزۀ دين از سياست، پذيرش الزامات موازين اروپايی كپنهاك، عدم برخورد انقلابی با ظلم 
و بی عدالتی در منطقه و جهان، رها كردن همكاری و همراهی با كشــورهای مسلمان منطقه چون 
ســوريه، بازی در معادلات غرب، تأكيد بر اقتصاد ســرمايه داری و اقتصاد بازار و ترويج اباحه گری در 
جامعه، فرهنگ متفاوتی از مطالبات و آرمان های ملت های منطقه ارائه می دهد. بدين ترتيب، ماهيت 
سكولاريســتی گفتمان اســلام گرايی در تركيه و ارائۀ مدل غربی توسعه به جای مدل بومی توسعه، 

ملت های منطقه را در انتخاب الگوی اسلام گرايی برای كشور خود دچار ترديد كرده است.
گفتمان اسلام سلفی، با اعلان برخی شعارها چون: جهاد با كفار و دفاع از ملل مظلوم منطقه، هر 
چند توانسته است در ميان بخش هايی از اقشار ملل مسلمان از نفوذ قابل توجهی برخوردار شود، اما به 
دليل ويژگی ها و خصوصيات ارتجاعی و واپس گرايانه، تفسير افراطی از دين و ترويج خشونت، ترور، تكفير 
و رد ساير گروه ها و ايجاد تفرقه و اختلاف در ميان ملت های مسلمان منطقه، نتوانسته در ميان اكثريت 
اقشار كشورهای اسلامی كه به دنبال تغيير و تحول در جوامع خودند، از جايگاه و موقعيت قابل توجهی 
برخوردار شود. گفتمان اسلام سلفی به دليل نفی عقلانيت، برای جوامعی كه از عقب ماندگی رنج می برند 

و خواستار توسعه و پيشرفت جوامع خود می باشند، نمی تواند الگوی مناسبی تلقی شود.
اسلام سلفی به مثابۀ يك گفتمان، با موضع راديكال خود در مقابل گفتمان سكولار غرب، در صدد 
غيريت سازی در سطحی فراتر از منطقۀ خاورميانه است. اين گفتمان به دليل به چالش كشيدن نظم 
بين المللی غرب و ارجاع به دال اسلامی- هويتی خود، تا حد زيادی موجب نگرانی غرب شده است. بدين 
علت، دنيای غرب تلاش می كند تا موازنۀ ميان گفتمان های موجود در خاورميانه به شكلی تنظيم شود تا 

گفتمان های مخالف سكولاريسم نتوانند معادلۀ قدرت در منطقه را به نفع خود تغيير دهند.
بدين ترتيب؛ اسلام ســلفی نوعی گفتمان راديكال يا منظومۀ معنايی متشكّل از مجموعه ای 
از نشــانه های به هم پيوسته اســت كه در كنار هم، از يك طرف در برابر گفتمان سكولار مدرن و 
ليبراليســم غربی صف آرايی كرده و از ســوی ديگر، در برابر گفتمان های اسلام گرا در خاورميانه به 
منظور تســخير فضای گفتمانی منطقه وارد رقابت شــده است. هدف نهايی اين گفتمان، بازسازی 
جامعه بر اساس اصول و احكام شرعی اسلام است و در اين راه، به دست آوردن قدرت سياسی، امری 
تبعی تلقی می شــود. اين گفتمان با نفی جنبه های سكولار تمدن غربی، مشكلات جوامع معاصر را 
به دوری از دين و احكام شريعت نسبت داده است و راه رهايی از اين مشكلات را، بازگشت به سلف 
صالح می داند. با توجه به دال مركزی اين گفتمان، همواره تعارض و منازعه ميان اين گفتمان و ساير 
گفتمان های اســلام گرا در منطقۀ خاورميانه وجود داشته است؛ امری كه می تواند معادلۀ قدرت در 

خاورميانه را تحت تأثير قرار دهد.
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